
  
  
  
  

 هاي پيشواز از نوروز در ورامين آيين

 سكينه منصوري

  

  پزان سمنو
حدود بيست روز مانده بـه عيـد        » سمنوپزان «مراسم

سين آمـاده     شود تا سمنو براي سفره هفت       نوروز انجام مي  
 را به مـدت سـه روز خـيس          براي اين كار، گندم   . باشد

ماننـد   اي تميز گذاشته و منتظر مـي    كرده و بعد در پارچه    
بعـد از  . رنـگ شـوند   ها جوانه بزننـد و طلايـي        كه گندم 

كننـد ـ و در    كوبند ـ يا چرخ مـي   زدن آنها را مي جوانه
زننـد و     ريزند و بعد خوب چنگ مـي        تشت پر از آب مي    

ر دوم در ظـرف  كوبند و با دوباره از آب در آورده و مي    
ريزند و بـاز چنـگ        اند مي   ديگري كه در آن آب ريخته     

شـود و     اين عمل سه الي هفـت بـار انجـام مـي           . زنند  مي
سرانجام تمام آبهـا را بـا آرد فراوانـي كـه در آن حـل        

. گذارند تبخير شـود      در يك ديگ ريخته و مي      1 كنند  مي
تمام ايـن كارهـا بـا همكـاري و مـساعدت صـميمانه              

  .گيرد صورت ميها  همسايه
                                                                             

 .است شده مقدار آرد، سه تا چهار برابر گندم خيس. 1

همــان روز كــه ســمنو را بــراي پخــتن روي آتــش 
ت    گذارند، به پختن آش مشغول مي       مي شوند و آش را به نيـ

ها تقـسيم     پزند و بين همسايه     مي» س«حضرت فاطمه زهرا  
آمـدن آن، هـر       بعد از بارگذاشتن سمنو و جـوش      . كنند  مي

ت و حاجـت     زدن سمنو مي شخصي شروع به هم   كنـد و نيـ
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گونه از حضرت زهرا بـراي        گذراند و اين    ز دل مي  خود را ا  
دو الـي سـه بـار    . خواهند شده حاجتشان كمك مي    برآورده

. ريزنـد   شود و دوباره در ظرف آب مي        آب سمنو جمع مي   
 15حدود  (ها    زدن سمنو و جاافتادن آن كه ساعت        بعد از هم  
هنگام  كنند و شب انجامد، سمنو را دم مي       به طول مي    )ساعت

و، آينه، شمعدان، قرآن، جانمـاز و شـمع و يـك     روي سمن 
  .دهند استكان آب قرار مي

گاه قبل از اين كه سمنو را دم كنند بادام نشكـسته و       
دارند تا    ريزند و آنها را گرويي نگه مي        سكّه در سمنو مي   
  .حاجتشان را بگيرند

كردن سمنو در ظرف، بنـا بـه          ها بعد از خالي     همسايه
در ... غ، نبـات، شـكر، شـكلات و       مر  شان، قند، تخم    سليقه

  .ريزند شده آن مي ظرف خالي
...  انگـشتر، سـنجاق، گـل و        در گذشته داخل سمنو،   

. خواندند  كردند و دور ديگ شعر مي       ريختند و نيت مي     مي
را ) س(اينك دعـاي توسـل و روضـه حـضرت زهـرا           

  .خوانند مي
نبايد مردها و افرادي كه ناپاكند به گندم        «: گويند  مي
   ».ردة سمنو نگاه كنندك خيس

  سوري چهارشنبه
درگذشـته در شـب چهارشــنبه آخـر سـال رســم و     

  :باشد رسوماتي برقرار بوده كه به شرح زير مي
اكثر مردم از بيابـان علـف و هيـزم جمـع            : بازي  آتش

هـايي از     بردند و در اين شب كپه       ها مي   كردند و به خانه     مي
يدند، ظرفـي از    پر  زدند و از روي آنها مي       هيزم را آتش مي   

ها جهت قبله قرار      آب را نيز پايين، بين و گاهي بالاي كپه        
  .كردند ها آتش روشن مي بام اند گاهي سر پشت داده مي
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هاي آتش را رو به قبله قرار         در داودآباد ورامين كپه   

جهت اول و   . پريدند  دادند و سه دفعه از روي آتش مي         مي
هـا در جهـت     آخر به سمت قبلـه و بـار دوم پريـدن آن           

هنگام پريدن از روي آتش اين شـعر      . شد  مخالف قبله مي  
  :خواندند را مي

  زردي من از تو
  سرخي تو از من
  سردي من از تو
  گرمي تو از من

كردنـد و آتـش       هاي نخـي آمـاده مـي        جوانها گلوله 
بـه ايـن كـار      . كردنـد   زدند و به آسمان پرتاب مـي        مي
  .گفتند مي» زدن انداختن يا توپ توپ«

هـاي    در گذشته منازل بـا حيـاط      : گوش ايستادن   فال
در بود و اگر هم دري داشت معمـولاً           بزرگ و اغلب بي   

اي پـشت در، ديـوار،        در اين شب عده   . هميشه بسته نبود  
ايستادند و هر نيتي كه داشتند        بام يا سر چهارراه مي      پشت

زني براي ايـن    «مثلاً  . نمودند  به فال نيك يا بد تأويل مي      
شود يـا نـه، در    دار مي بچه) جديد(در آن سال    كه بفهمد   

 از داخل خانـه      ايستد،  گوش مي   نزديك يكي از منازل فال    
اگر يك من روغن بگيريم بـس       : گويند  شنود كه مي    مي

است، و آن زن صحبتها را به فال نيك گرفتـه و همـان              
  ».دار شده است سال نيز بچه
هـا را بـه فـال         تر اينجاست شخصي كه حرف      جالب

رسـيد، بـراي      يك گرفته اگر به حاجت و نيت خود مي        ن
اي تهيـه     زدنـد هديـه     هاي خـوب مـي      افرادي كه حرف  

  .داده است كرده و به آنها مي مي
هـا سـوراخي وسـط سـقف          بعضي خانه : يانـداز   شال
 طاق شالي را به داخل خانه آويزان         اند كه از سوراخ     داشته

پيچيـده و    اند و صاحبخانه به آن شال چيزي مـي          كرده  مي
كرده است و بعد شخصي كه آن را داخل انداخته            گره مي 

كشيده و آنچه به شال پيچيـده شـده           بود آن را به بالا مي     
گـاهي كـسي   . اند دانسته بود را براي شفاي بيمار مفيد مي    

كرد تا صـاحبخانه او را        انداخته فوراً فرار مي     كه شال مي  
 داخـل   هـا بـه     گاهي ايـن شـال را از در خانـه         . نشناسد

بـه  (انداختند تا صاحبخانه چيزي داخل آن قرار دهـد            مي
  .)همان منظوري كه بيان شد

زني است    هاي اين شب قاشق     ز ديگر رسم  ا: زني  قاشق
معمـولاً  . شـود   كه اكنون هـم بـه نـدرت مـشاهده مـي           

ها يا دختران كوچـك چـادري روي          ها يا جوان    پسربچه
ته نشوند و در كردند كه شناخ   اند و سعي مي     انداخته  سر مي 

پشت در يا ديوار هر منزلي بـا يـك قاشـق بـه داخـل                
زدنـد تـا ايـن كـه          اي مسي يا از جنس روي مـي         كاسه

صاحبخانه بيرون بيايد و در كاسه آنها پول يا شكلات يا           
گاهي يك فرد   . شيريني يا آجيل و يا چيز ديگري بريزد       

كرد و به درب منزل خودشان        از تاريكي شب استفاده مي    
گرفت،   رفت و باز هم از آنچه كه مي         زني مي   به قاشق نيز  

برخي حتي اگـر در     . كرد  براي شفاي مريض استفاده مي    
زنـي    اي مريض بود به درب همان خانه براي قاشـق           خانه
گرفتند بـراي شـفاي مـريض بـه           رفتند و از آنچه مي      مي

  .گرداندند همان خانه برمي
 كـردن آن    ناگفته نماند كه بـراي شـوخي و اذيـت         

. ريخـت   ها آب به سر آنها مي       اشخاص، گاهي صاحبخانه  
ها نيز بودنـد و خيلـي         البته اين افراد مواظب اين موقعيت     

  .كردند زود فرار مي
انـدازي ايـن شـعر را         زني و شال    ها زمان قاشق    جوان

  : خواندند مي
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  اين خانه دو در داره
  كدبانو هنر داره

  سالي يك پسر داره
  خواهيم ما دختر نمي

  خواهيم مي) مرغ تخم(غانه ما مر
شدند و هـر يـك حاجـت          در ظهيرآباد تعدادي جمع مي    

اند و بعد اشيائي      كرده  گرفته و نيت مي     خود را در نظر مي    
را داخـل يـك خمـره       ... مانند دكمه، سـنجاق، گيـره و      

ريختنـد و سـپس       ريختند و در آن خمره آب هم مـي          مي
آورد و  فــردي مــسن هــر يــك از اشــيا را بيــرون مــي

هركس با ديدن شيء    . خواند  ساخت و مي    اي مي   شعرگونه
شد آن شعر را      خود و شنيدن شعري كه برايش خوانده مي       

به فال نيك يا بد براي حاجت و نيت خود تعبير و تأويل             
رفـتن    رفته اين رسوم در حـال ازبـين         اينك رفته . كرد  مي

  .است و مراسم آن شور و حال گذشته را ندارد
حتمـاً بايـد غـذايي      :  آخر سال  غذاي شب چهارشنبه  

پلـو بـا مـاهي        سبزي. خوردند كه در آنها سبزي باشد       مي
هـاي     و يـا سـبزي     1 برنج و خورشـت اسـفناج       ،)دودي(

ياقي، سليمك، زلف عروسك، ترشك        مثل غازي  2بياباني
كردنـد و داخـل بـرنج و          آوري مي   را از بيابان جمع   ... و

  .پختند پلو مي ريختند و سبزي بلغور مي
. هاي عيد بوده است     شبي نزديكي : (alafe) علفه   شب

هاي بياباني كه قبلاً چيده       ها يا سبزي    در اين شب از علف    
اضـافه  ) كه اغلب برنج يا بلغـور بـود       (بودند داخل برنج    

                                                                             
 .شود در گويش وراميني اسفناغ هم گفته مي. 1
تـازه  » يـد هفـت نـوع سـبزي       با«: گفت  يكي از افراد داودآباد مي    . 2

 .كردند آوري مي جمع

همه . پختند  پلو مي   كردند و به اصطلاح امروزيها سبزي       مي
. معتقد به خوردن غذايي بودند كـه در آن سـبزي باشـد            

 شب مراسم ويژة بود كه چند مورد آنهـا ذكـر         براي اين 
  :شود مي

شـده را     هاي چيـده     در اين شب علف      در كبيرآباد،  -
ها بـراي سرسـبزي       ها يا بالاي سردر خانه      جلوي در خانه  

  .گذاشتند مي
ها يك شب مانـده بـه عيـد را             در محمدآباد عرب   -

دانستند و جوي سبزكرده را بـالاي سـر           مي» شب علفه «
باندند تا به اصطلاح آنها خانه جوهر پيدا كند         چس  اتاق مي 

هـاي سـبز      و اگر عمونوروز آمـد، اسـبش از آن علـف          
  .بخورد
 در داودآباد، شب علفه بايد هفـت نـوع علـف يـا      -

پلـو    چيدند و از آنها براي پختن سـبزي         سبزي بياباني مي  
  .كردند استفاده مي

  »شب علفه «...  در كبيرآباد، حصار اولياء و خاوه و       -
تا سه شب ادامه داشت كه بايد سـبزي در غـذاي خـود              

اين سه شب از شب چهارشنبه آخر سـال تـا           . ريختند  مي
  .جمعه آخر سال ادامه داشت

 در اين سه شب براي اموات خيـرات           در ايجدانك،  -
  .دادند هم مي
  »شـب علفـه   « و در آبباريك، يك شب به عيد را          -
  .دانستند مي

دارند كه چون هنگـام     برخي اعتقاد   : جمعه آخر سال  
سال نو براي خانـه و خـانواده خـود تهيـه و تـداركاتي               

باشد كه نبايـد      بينند، روح اموات نيز منتظر خيرات مي        مي
به همين منظور، يا سه شب جمعـه        . آنها را فراموش كرد   

آخر سال و يا از شب چهارشنبه تا شب جمعه آخر سـال             
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  .دهند و يا فقط در آخرين شب جمعه، خيرات مي

هـا    در گذشته بعضي اعتقاد داشتند كه بايـد از خانـه          
بنابراين براي خيرات بهترين چيز را حلوا       . بوي حلوا بيايد  

دانستند و معمـولاً تـا هنگـام غـروب آفتـاب آن را                مي
البته به جز حلوا، خرما و ميوه و يا نان          . كردند  خيرات مي 

  .و ماست را نيز در نظر داشتند
 ـ      پنيـر،    ه بيـان شـد، شـكر،      در گذشته علاوه بر آنچ
. كردنـد   شده نيز خيرات مي     بيسكويت و حتي غذاي پخته    

در روستاي كاظم آباد در شب جمعه آخر سـال غـذايي            
در آنجا افراد   . برند  پزند و به گورستان محل مي       مفصل مي 

خورند و    فقير زيادي جمع شده و از اين غذاي خيراتي مي         
  .برند به منازلشان نيز مي

د هم در شب جمعه آخر سال براي خيرات         در داودآبا 
پزند و به خانه      شدن روابط فاميل، غذا مي      و به منظور تازه   

  .فرستند قوم و خويش خود مي

آداب و رسومي ديگر كه با آن به استقبال عيد 
  اند رفته نوروز مي

تكـاني و     ساكنين حومه ورامين قبل از عيد بـه خانـه         
كه داخل اتاق را بـا      پرداختند، بدين شكل        تعمير خانه مي  

آوردنـد،    خاك رس يا خاكي كه از زمين زراعتـي مـي          
كردنـد و     آبي درسـت مـي      كردند و سپس دوغ     تعمير مي 

زدنـد و      مي (Šertak) » شِرتك«ديوارهاي خانه را با آن      
به تعمير و تميزكردن اجاقها هـم       . كردند  تميز و براّق مي   

هـاي    هاي زيبايي را چون قندان      سپس ظرف . پرداختند  مي
هاي   ها و چراغ    هاي چيني، لاله     قاب  هاي چيني،   بلور، چراغ 

ها كه بالاتر از طاقچه بود        ها و يا رف     گردسوز در طاقچه  
دادند تا ظاهر خانـه       قرار مي ) به حالت دكورهاي كنوني   (

اي يا نمدي را كه شسته بودنـد          گليم پنبه . را تزيين كنند  
 قـبلاً سـبز     هايي كـه     دور سبزي   كردند،  در خانه پهن مي   

بـستند، سـماور      هاي باريك قرمز مـي      كرده بودند پارچه  
ها را با رونـاس و يـا          مرغ  كردند، تخم   برنجي را براّق مي   

كردند، دست و پـاي خـود را حنـا            پوست پياز رنگ مي   
كردند و اگر نداشـتند لبـاس         بستند، لباس نو تهيه مي      مي

  .زدند كردند و يا وصله مي خود را پشت و رو مي
 بيان شد كه از سه شب مانده به عيد تا شـب عيـد               قبلاً

پلو   سبزي. ريختند  خوردند و داخل آن سبزي مي       بايد پلو مي  
با ماهي، خورشت اسفناج و پلـو و بـوراني و رشـته پلـو و          

غذايي كه در برنج هفت چيز مثل بلغور،  (غذاي هفت رنگ    
از ) كردنـد   اضافه مـي  ... سبزي، رشته، عدس، لوبيا، نخود و     

   .خوردند  غذاهايي بود كه در اين شب ميجمله
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كردنـد و     اي را آب مـي      در روستاي محمدآباد كوزه   
كردنـد تـا سـبب        بام به پايين پـرت مـي        آن را از پشت   
  .روشنايي باشد

انداختند و در داخل سفره معمولاً        قبل از عيد سفره مي    
هـاي شـيريني      سين، آب و آينه و قرآن و ظـرف          هفت  
هريك فقط چند عـدد شـيريني جـا    دار ـ كه داخل   پايه
  .از ميوه هم خبري نبود. دادند گرفت ـ قرار مي مي

همچنين در سفره يك نارنج را روي چراغي بـه نـام            
  .دادند چراغ هفت قرار مي

ــبزك  ــا س ــبزه ي ــي س ــب  گروه ــداختن را موج ان
  .دانستند داشتن خانواده مي ريشه

هـا بـه    دو سه روز مانده به عيد، جوان: نوروز خواني 
زدنـد و پـشت در    رفتنـد و در مـي   سوي منازل اهالي مي 

خواندند و يكي از آنها دامني به تـن داشـت و              شعري مي 
. كـرد   آوري مـي    دادند در دامنش جمـع      آنچه به آنها مي   

را بـه  ... مـرغ و    اهالي روستا آجيل، حلـوا، باسـمه، تخـم        
 شـعري اسـت كـه آنهـا         شـعر زيـر   . دادنـد   ها مي   جوان
  :كردند خواندند و چيزي دريافت مي مي

  بخوانم من امام اولين را
  شه كشور اميرالمؤمنين را

  زبان بگشايم و گويم سخن را 

  امام دومين يعني حسن را
  امام سومين شاه شهيدان

  حسينم كشته با تيغ يزيدان
  العباد است امام چهارمين زين

  گل باغ حسينم نامراد است
  نجمين محمد باقرامام پ

  به فريادم برس در روز آخر
  امام ششمين جعفر صادق

  كه لطف احسنش سهم خلايق
  امام هفتمين موسي ابن جعفر

  گل گلدسته آل پيغمبر
  امام هشتمين خوانم رضا را 

  رضا بخشنده روز جزا را
  امام نهمين جودست زمين را
  تقي باشد امام مر عالمين را
  امام دهمين آمد به ميدان

  ملائك بر سرش خوانند قرآن
  ام من امام يازدهمين را بنده

  ام من كنم تا زنده غلامي مي
  امام آخرين ورد زبانم 
  زمانم محمد مهدي صاحب

  .شد هاي مردم با نام ائمه متبرك مي و بدين وسيله خانه
قـدمي بعـد از       اند كه فرد خوش     مردم بسيار مقيد بوده   

ها از شخص      خانواده بعضي. شان برود   سال تحويل به خانه   
كردند تا ابتـدا او       قدم قبل از سال نو درخواست مي        خوش

اي كـه در      شان برود و آن شخص نيـز بـا سـبزه            به خانه 
رفت و اغلـب بـه آن فـرد           دست داشت به آن منزل مي     

  .دادند عيدي مخصوص نيز مي

قـدم قبـل از  ها از شخص خوش     بعضي خانواده 
كردنـد تـا ابتـدا او بـه  سال نو درخواست مـي    

اي كـه  شان برود و آن شخص نيز با سبزه         خانه
لب بهرفت و اغ    در دست داشت به آن منزل مي      
 .دادند آن فرد عيدي مخصوص نيز مي
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ه
كردنـد بعـد از سـال         دارها هم سـعي مـي       حتي مغازه 

دسـتش خـوب    «دشـان   تحويل فردي كه به اصطلاح خو     
  .شان خريد كند ابتدا از مغازه» باشد

 بـه منـازل      »گروهي«براي ديد و بازديد عيد اهالي،       
رفتند و براي آنها، فاميل و غير فاميل و فقير            يكديگر مي 

ها هـم     معمولاً داخل خانه  . زن فرقي نداشت    و غني و بيوه   
رفتند، چون از وضعيت معيشتي هم بااطلاع بودند، در           نمي
ايـستادند و صـاحبخانه هـم     ياط، مقابل يا كنار اتاق مي  ح

كـرد و     ظرف نقل يا شـيريني را بـه آنهـا تعـارف مـي             
كردند و بـه      ها به اصطلاح دهان خود را شيرين مي         مهمان

  .رفتند همراه آن صاحبخانه به خانه ديگري مي
گرفتنـد    از بزرگترها براي بركت جيبشان عيدي مـي       

كردند آن پـول      ي سعي مي  و حت ) اكنون نيز چنين است   (
  .عيدي را تا آخر سال در كيف يا جيبشان نگه دارند

كـشيد و     ها چنـد مـاهي طـول مـي          ديد و بازديد زن   
يعني تا اواخر خرداد و     » دسته درو «گفتند عيد زنها تا       مي

  .كشيد اوايل تير طول مي
صد : شد  گفتن عيد اين اصطلاحات بيان مي       در تبريك 

سايه اميرالمؤمنين، مباركـا باشـد،      سال به اين سالها، زير      
  ...تن سالم، دل خوش داشته باشيد و

كــسمه، نــان : هــا و تــنقلات عيــد هــا و شــيريني نـان 
اي،   شيرمال، يوخه، نان قندي، نـان برنجـي، نـان پنجـره           

 از  (bâsme)توتك، كلمبو، گوش فيـل و حلـوا باسـمه           
 هاي هنرمنـد    اند كه خانم    هايي بوده   ها و نان    جمله شيريني 
اند و اينك نيز بعضي از زنان مـسن در            پخته  براي عيد مي  

  .كنند ها اقدام مي ها و شيريني روستاها به پختن اين نان
هـايي كـه ذكـر        ها و شيريني    بعضي ديگر از بين نان    

اي و گـوش      شد، در حال حاضر فقط به پختن نان پنجره        

  .كنند فيل اكتفا مي
 نخودچي را    تخمه، گردو، فندق و      مغز بادام،  :1قاووت

كردن پـودر آنهـا را مخلـوط          كوبيدند و پس از الك      مي
  .شد گونه قاووت تهيه مي كردند و اين مي

اهالي به پختن كسمه بسيار مقيد بودند و آن         : نان كسمه 
دانستند و براي پختن آن از چنـد          را سبب كسب و كار مي     

هاي روستا يا     روز مانده به عيد، همكاري و تعاون بين خانم        
. بخـشيده اسـت     ام بود، كه به اين كار شور و حالي مـي          اقو

شد كه    آماده مي ) نان محلي (خمير اين نان مانند نان تافتون       
                                                                             

، غئــوت (qoud)، غئــود (qâwut)قــاووت : در گــويش ورامينــي. 1
(qout) 
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  .كردند در آن شكر يا خاك قند هم اضافه مي
مردم اين شهر به پختن نان شيرمال هـم         : نان شيرمال 

. البته مواد اوليه آن پرهزينه بـود      . دادند  بسيار اهميت مي  
ن شـير، روغـن و مقـداري زنجفيـل اضـافه            در خمير آ  

خواستند خميـر را بـه تنـور          كردند و هنگامي كه مي      مي
مرغ مخلوط و      روي آن را هم شيره يا زرده تخم         بچسبانند،

ماليدند و يا اين كه گل كاجيلا         با زعفران يا زردچوبه مي    
نمودنـد و آب آن       را قبلاً خيس كرده و آن را صاف مي        

شـدن، روي نـان    دند كه بعد از پختهمالي را روي خمير مي 
  .آمده است براّق و به رنگ قشنگ زعفراني در مي

خمير آن را از آرد، روغن، شكر و زردچوبـه          : يوخه
ابتـدا خميـر را بـا نـي قليـان نـازك             . كردند  آماده مي 

ورق آهنـي كـه     (كردند و ورقه خمير را روي سـاج           مي
  .انداختند مي) دادند روي آتش قرار مي

شـد خـاك روي آن        آن كه خميـر سـرخ مـي       بعد از   
بريدنـد و     كردند و بعد با قيچي مي       ريختند و سپس تا مي      مي

  .كردند در داخل ظرفي مانند پيت خالي روغن نگهداري مي
هاي كوچك بودند كـه   كلمبو و توتك هم نوعي نان   

  .گذاشتند سر سفره عيد مي
دادن كه بين اكثر روسـتائيان        يك نوع عيدي  : عيـدي 
  هـا،  شـده بـه بچـه    مرغ رنـگ   داشت، دادن تخم  عموميت

هـاي    مـرغ   افراد با تخـم   . ترها بود   ها و حتي بزرگ     جوان
در اين بازي هركس    . كردند  رنگي يك نوع بازي هم مي     

مرغ او را     مرغ طرف مقابل را بشكند تخم       توانست تخم   مي
  .كرد از آن خود مي

دادند مبلغ آن بسيار كم بود، مـثلاً          اگر پول عيدي مي   
ها   براي عروس . دو شاهي، يك عباسي، صنار يا دهشاهي      

هم خروس، مرغ يا پوشاكي كه خريده بودند و همچنين          

  .بردند نان شيرمال يا كسمه، عيدي مي
هاي سرسبز يا     در اين روز اهالي به مكان     : بدر  سيزده  

هاي سـفرة عيـد را        رفتند و سبزه    هاي كشاورزي مي    زمين
انداختنـد و معتقـد       آب مـي  بردند و در      با خود بيرون مي   

  .برد بودند كه درد و مرض آنها را هم آب مي
بـازي،      هـايي ماننـد چـوب       ها به بازي    ها و جوان    بچه

بـازي، و كـُشتي مـشغول         بـازي، گـردو       بازي، تيلـه      قاب
بيـشتر،  . زدنـد   خواندند و ني مي     اي شعر مي    عده. شدند  مي

هي بـه   كردند و گا    گرفتن تشويق مي    جوانان را به كُشتي   
  .دادند برندگان جايزه هم مي

زدنـد و     شدن حاجت سـبزه گـره مـي         براي برآورده 
هنگـام  . دخترها هم براي گشايش بخت سبزه گره بزنند       

  :خواندند زدن اين شعر را مي گره
  »سال ديگر خونه شوهر بچه بغل«

اي   در اين روز اهالي روستاي ايجدانك به اطراف تپه        
هـا ايـن شـعر را         اي جـوان  رفتند و بر    در روستايشان مي  

  :خواندند مي
  ) خطاب به پسرها(تپه به دوش خونه عروس 

  يا 
  )خطاب به دخترها(سال ديگر خونه شوهر بچه بغل 

برخي تنقلاّتي را كه از عيد باقي مانده بود بـا خـود             
كردند براي ناهار غذايي كـه در         بيشتر سعي مي  . بردند  مي

ــد؛ ماننــد  و مــاهي، پلــو ســبزي: آن ســبزي باشــد بپزن
  ...كوكوسبزي، خورشت اسفناج و

  »انــداز شــش«برخــي حتمــاً بــرنج را بــا خورشــت 
  .خوردند مي

در روز سيزده به در، عصرانه، كاهو و سـكنجبين يـا     
  .خوردند آش رشته مي




